شریان حیاط مطبوعات زیر تیغ کارتلیسم تبلیغاتی
«خبير»، نامي از نام‌هاي خداوند است. فخر رازي از آن به آگاه كننده تعبير و غزالي آن را «عالم به پوشيده‌ها» تفسير مي‌كند ... خبير از عليم نيز اخص است، زيرا خبير يعني آگاه از دقايق و جزئيات اشيا و انسان‌ها.
خبرنگار وارث چنين نام بلندي است. خبرنگاري، حرفه و شغل نيست. فراتر از آن نوعي رسالت و گونه‌اي هدايت و مديريت خواست‌ها و نيازهاي جامعه است. برترين بنده گان خدا، پيام‌آوران او بوده‌اند، همانان كه از پس سال‌ها تزكيه و تقوا و مرارت و مجاهدت به افتخار خبر رساني نايل آمدند و كسوت نبوت پوشيدند. خبرنگار، بيرق چنين رسالتي را بر دوش دارد. 
مي‌بينيد! اين شأن خبرنگار است. آن هم از نگاه كسي كه در مقام معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئوليت هدايت و حمايت از مطبوعات و رسانه‌ها را بر عهده دارد. محمد جعفر محمدزاده كسي كه به نظر مي‌رسد بيشتر از اين كه پست و مسئوليت اجرايي‌اش در ارشاد او را به چنين باوري رسانده باشد و بخواهد به سبك و سياق خيلي از مسئولان تعريف و تعارفي كرده باشد. باور دارد به گفته‌هايش چرا كه خود روزنامه‌نگار است. پس جاي تعجب نيست اگر شأن خبرنگار و منزلت رسانه را بشناسد و دل بسوزاند براي مطبوعات. اما اين بازگويي حقيقت، جاي اين پرسش را باز مي‌كند كه «واقعاً چه كرده‌اند و يا چه دارند مي‌كنند براي اين انديشه سازان و وارثان عنوان خبير جز مرهمي گاهي بر زخمي و يا تعريف و تعارفي!» 
البته جاي شگفتي نيست كه بسياري از ما عادت كرده‌ايم كه حقيقت و ارزش كلام را به متكلم و جايگاه حقوقي او بشناسيم، و اين بيماري فراگير برآمده از جامعه سياست‌زده ماست كه آدم‌ها را نه در جايگاه حقيقي آن‌ها، كه در موقعيت حقوقي‌شان ارزيابي مي‌كنيم و وابسته‌گي‌شان به اين جناح يا آن جناح سياسي و اگر مقام مسئول چيزي بگويد باورش بسته‌گي به ميزان باور ما نسبت به آن دم و دستگاه خواهد داشت. هر گفتار و كرداری حتي اگر به حق باشد قرباني پيش فرض‌ها مي‌شود و در نهايت خوش بيني مي‌گذاريم به حساب تعارف سياسي اما اين بار من مي‌خواهم اين حسن نيت و صداقت نهفته در پشت آن جملات تعارف گونه را باور كنم و این كه محمد زاده مي‌خواهد تا حد ممكن مشكلي از مشكلات عرصه ی روزنامه نگاري را كم كند و گرهي از هزار گره بگشاید و اين خود غنيمتي ارزشمند است البته بر همه ی ما واضح و مبرهن است، همچو آفتاب عالمتاب كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سياست‌هاي خودش را دارد، سياست‌هايي كه نه محمد جعفر محمد زاده ترسيم مي‌كند و نه مي‌تواند اين سياست‌هاي كلي را تغيير دهد و دليلي هم ندارد كه چنين انتظاري از او داشته باشيم اما وقتي يك مدير و يك مقام مسئول در همين وزارتخانه مي‌خواهد در حوزه ی اختياراتش – و نه بيشتر كه نمي‌تواند – قدمي بردارد براي مطبوعات نمي‌توانيم، بي‌اعتنا بمانيم و يا به سابقه رجعت كنيم كه اي بابا ... و يك سره در مقام نفي بيايستيم.
محمد جعفر محمدزاده زمان زيادي نيست كه به عنوان معاون مطبوعاتي مشغول كار شده اما در همين زمان كوتاه نشان داده است كه هنوز به عنوان يك مطبوعاتي دل بسته مطبوعات است و مي‌خواهد اگر بشود و كساني از متن و حاشيه سنگ‌اندازي نكنند كاري براي مطبوعات انجام دهد و معضلي را از پيش بردارد و نمونه‌اش نمايشگاه مطبوعات امسال كه آبرويي خريد براي رسانه‌ها تا گردن به حقارت كج نكنند و حالا هم گويا فكري دارد براي گشودن گره اي ديگر از طناب هزارگره ای که سال‌هاست بر گردن مطبوعات مستقل افتاده و عنقريب است كه راه اين نيم نفس آخرين آن‌ها را ببندد و اما اصل حکایت. اين حقيقت براي همه روشن است كه ادامه ی حيات و مانده‌گاري رسانه‌ها از روزنامه و مجله گرفته تا راديو و تلويزيون و حتي سايت‌هاي اطلاع‌رساني خصوصي و نيمه خصوصي در تمام دنيا در گرو چاپ آگهي‌هاي تبليغاتي تجاري و درآمد ناشي از آن است، و حتي غول رسانه‌اي جهان جناب «روبرت مرداك» هم كه ده‌ها شبكه تلويزيوني و روزنامه و مجله معتبر با شهرت جهاني را در اختيار دارد اگر آگهي‌هاي تبليغاتي را از دست بدهد نفس‌اش به شماره خواهد افتاد و با همه ثروتي كه دارد، زود خواهد بود كه شبكه رسانه‌اي‌اش را جمع كند و برود دنبال كسب و كاري ديگر و حالا او كه «روبرت مرداك» است، واي به حال مجلات و نشريات مستقل و غير وابسته و يك‌لاقباي ايراني كه حسابشان به تمامي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه بودجه ی‌ رسمی دارند و از هزار جاي ديگر تامين مي‌شوند و پشتشان به سلسله جبال البرز است جداست. روزنامه‌هايي كه به دليل وابسته‌گي‌شان به مراكز قدرت، آن قدر آگهي دارند كه نوبت مي‌دهند براي چاپ تا چند ماه بعد و تا همین جا وجود آن ها كافي است كه مجلات و نشريات مستقل سهمي از اين بازار عظيم آگهي نداشته باشند اما مشكل بزرگ‌تر حضور پيك‌هاي تبليغاتي رايگان!! است كه گريبان نشريات مستقل را گرفته. و گويا تا مرز هلاك هم ول كن نيست همان كتابچه‌هاي خوش آب و رنگ تبليغاتي كه مجاني مي‌اندازند داخل خانه‌ها و هر جور آگهي هم كه دلتان بخواهد در آن چاپ مي‌شود بدون اين كه مقامي، مسئولي و دم و دستگاهي به آن‌ها بگويد بالاي چشمتان ابروست و كسي از مقامات مميز و مسئول هم از خودش نمي‌پرسد چگونه در مملكتي كه حتي بغل كردن سگ در پارك‌ها و معابر عمومي جرم است در اين آگهي‌‌نامه‌ها آگهي خريد و فروش سگ خانه‌گي و سوسمار آفريقايي چاپ مي‌شود يا آگهي تمرين خصوصي شنا! يا ماساژ ويژه در منزل و يا ... كه چاپ يكي از اين آگهي‌ها و يا تصاوير آن چناني زنان آرايش كرده در كنار لوگوي يك آرايشگاه و ... در يك مجله كم‌ترين تاوانش دريافت كارت زرد است و يا كارت قرمز و بسا كه لغو امتياز! امتيازي كه پس از سال‌ها انتظار و گذشتن از هفت‌خوان و تاييد آن چه كه اسمش را گذاشته‌اند صلاحيت، صادر شده است و آن وقت اين ناشر صاحب صلاحيت كه بايد جواب‌گوي هزار پرسش و اما و اگر باشد نمي‌تواند از آن چه در همه دنيا حق مسلم مطبوعات است يعني چاپ آگهي بهره‌اي داشته باشد، چرا كه پيك‌هاي تبليغاتي رايگان بدون نياز به گرفتن مجوز براي انتشار رنگين‌نامه‌هايشان و با ايجاد شبكه‌هاي موي رگي و استفاده از حمايت‌هاي پيدا و پنهان بازار آگهي و همه آگهي دهنده‌گان و كساني را كه مي‌خواهند براي خدمات يا كالايشان تبليغ كنند تیول خود کرده اند از يك دكه ی كبابي در يك پس كوچه ی شهر بگیر تا برندهاي بزرگ توليد كالا و خدمات و معلوم است كه در چنين شرايطي صاحبان آگهي هم بدشان نمي‌آيد تبليغاتشان در رنگين‌نامه‌اي چاپ شود كه ده تا ده تا و به رايگان توزيع مي‌شود و از جذابيت‌هاي بصري لازم و فراتر از حد مجاز مطبوعات داراي مجوز هم به حد كافي برخوردار است و معارضي هم وجود ندارد تا به خاطر رنگ رژ لب خانمي كه تصويرش در كنار نام كالا چاپ شده ی ناشر يا صاحب آگهي را به مواخذه بكشد و اين هم كاملاً قابل درك است كه براي صاحب فلان كالا يا توليد كننده ی فلان خدمات اصولا فرهنگ و خدمت فرهنگي بي‌معني باشد و اين كه فكر كند مي‌شود اين آگهي را به نشريه‌اي داد كه احتمالاً جز چاپ آگهي كاربرد فرهنگي هم دارد و اگر به ياد بياوريم كه در همه ی دنيا، درصد بالايي از فروش نشريات به خاطر همان آگهي‌هاي چاپ شده در آن ها است كه به بسياري از نيازهاي اطلاعاتي مخاطبان پاسخ مي‌دهد و بارزترين مثالش در همين جا و در دو روزنامه ی دوكيلويي صبح آشكار است آن وقت به اين حقيقت هم مي‌رسيم كه چرا تيراژ روزنامه و مجله در ايران حتي به اندازه ی يك دهم تيراژ مجلات همسايه بغلي پاكستان هم نيست. در بسياري از كشورهاي دنيا توليدكننده‌گان كالا و خدمات يكي از وظايف‌شان حمايت از رسانه‌ها و ابزارهاي فرهنگ ساز است كه اين حمايت را با پولي كه بابت چاپ آگهي به مجلات و روزنامه‌هاي مستقل مي‌پردازند انجام مي‌دهند، و به ادامه انتشار آن‌ها كمك مي‌كنند و حتي براي اين حمايت قانون دارند و مثلاً پولي كه بابت هزينه ی چاپ آگهي به مطبوعاتشان مي‌پردازند از مالياتشان كم مي‌شود اما ظاهرا در اين جا تنها متولي حمايت از مطبوعات بايد وزارت ارشاد باشد و مثل بسياري از عرصه‌هاي ديگر آن چه كه سهم و حق فرهنگ و رسانه‌هاي فرهنگ ساز كشور است، به سهم تاجران پيك ساز تبديل شده و چرا؟ معلوم نيست و حالا بعد از سال‌ها اعتراض به اين روش نادرست و اين كه بالاخره سازماني و دم و دستگاهي باید باشد که به اين شيوه غلط و نمي‌گويم غير قانوني پايان دهد ظاهرا محمد جعفر محمد زاده آمده است براي وارسي مسئله و شايد حل اين معضل و احتمالا محدود كردن دايره ی فعاليت پيك‌هاي تبليغاتي و در جهت خدمت به مطبوعات و مانايي آن‌ها پس تا همين جا بايد سپاسگزار بود چرا كه، او ظاهراً صداي فريادي را شنيده است كه پيش از او ديگران ترجيح دادند نشنيده بگيرند و بسا كه بدشان هم نمي‌آمد. با پر و بال دادن به نشر و گسترش پيك‌هاي تبليغاتي راه نفس مطبوعات مستقل را ببندند تا به مرگ طبيعي مرده باشند و هم خيال آن‌ها راحت شود و هم خيال بقيه و لابد فكر مي‌كردند براي پر كردن بساط و افزايش آمار نشر!! هم همين رنگين نامه‌هاي تبليغاتي كافي است اما نتيجه ی بي‌اعتنايي به اين معضل، كار را به جايي كشاند كه اداره كننده‌گان تبليغ نامه‌ها به پشتوانه ی درآمدهاي ميلياردي كورس بسته‌اند براي خريد و اجاره ی نشريات و استفاده از امتياز آن‌ها براي ايجاد پشتوانه ی قانوني براي گسترش كسب و كارشان و این البته جدا از چند مجله و ماهنامه ای است که قبلا خریده اند. و در حد یک ویترین تبلیغاتی منتشر می کنند و اين يعني قرباني كردن ابزارهاي فرهنگ ساز در مسلخ سرمايه و كم‌ترين فايده‌اش!! پايين‌تر آمدن سطح مطالعه سرانه از همين سالي چند دقيقه است و حالا من مي‌خواهم باور كنم كه معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، كه خودش اهل مطبوعات است مي‌خواهد كاري براي حمايت واقعي از مطبوعات انجام دهد، اگر بشود و اگر بگذارند؛ و می خواهم این پرسش را هم مطرح کنم که وقتی برای انتشار بروشور یک نمایشگاه باید مجوز گرفت پیک های تبلیغاتی چه گونه بدون مجوز منتشر می شود و این وسط تعریف قوانین ناظر بر دریافت جواز انتشار نشریه چه می شود؟ 
